
پرسش ۸۲۶: رؤیای پدرم و بحث درباره ی دعوت یمانی 

الـسؤال/ ٨٢٦: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، الـلھم صـل عـلى محـمد وآل محـمد 
الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

بـسم الـله الـرحـمن الـرحیم. الـلهم صـل علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

كـأنـي فـي بـیت أحـد الأقـارب فـدخـل أبـي عـلینا فـلما نـظرنـا إلـى تـلفاز أو شـاشـة كـبیرة 
وكـان فـیھا نـقل مـباشـر ونـرى شـارع فـیھ شـخصان أحـدھـما یـرتـدي زي شـرطـة والـثانـي 
زي مـغاویـر، وجـاء شـخصان مـن الأنـصار ولـم یـعترضـوا طـریـقھم وقـالـوا نـعلم إنـكم 
عـلى حـق وعـندمـا یـدخـلون الـشارع یـصبح أصـوات انـفجارات وإطـلاقـات نـاریـة 
ویخـرجـون الأنـصار سـالـمین، وكـنت فـي نـقاش مـع أبـي حـول السـید ولـكن لـم أظھـر لـھ 
عـقیدتـي عـلماً أنـي فـي الـدعـوة حـتى وأنـا فـي الحـلم ودار حـدیـث بـخصوص الـدعـوة 

الیمانیة وكان في شك إلى أن انتھت الرؤیا، ما تأویل ھذه الرؤیا؟ 

گـویی در خـانـه ی یکی از نـزدیکان بـودم. پـدرم بـر مـا وارد شـد. وقتی بـه تـلویزیون یا 
صـفحه شیشه ای بـزرگی نـگاه می کردیم، بـرنـامـه ی پـخش زنـده بـود و خیابـانی می دیدیم 
که در آن دو نـفر هسـتند. یکی از آن هـا لـباس  پلیس هـا و دیگری لـباس تکاوران را پـوشیده 
بـود. دو نـفر از انـصار آمـدنـد ولی مـتعرّض آنـها نشـدنـد و گـفتند: می دانیم شـما بـر حـق 
هسـتید. وقتی وارد خیابـان شـدنـد، صـدای انـفجارهـا و تـبادل آتـش شنیده می شـد و انـصار 
از آن سـالـم بیرون می آمـدنـد. مـن بـا پـدرم در مـورد سید بـحث می کردم؛ ولی عقیده ام را 
بـرایش آشکار نکردم بـا اینکه مـن در دعـوت می بـاشـم. مـن در خـواب بـودم و گـفت وگـویی در 
مـورد دعـوت یمانی شکل گـرفـت و او در شک بـود تـا اینکه رؤیا بـه پـایان رسید. تـأویل این 

رؤیا چیست؟ 



واطـلب مـن الإمـام أحـمد الـحسن (عـلیھ السـلام) أن یھـدي والـدي وإخـوتـي وأمـي 
والـتمس مـن سـماحـتكم الـدعـاء لـوالـدتـي بـالـشفاء؛ لأنـھا فـي مـرض دائـم، وأرجـو مـنك 
مـولاي أن تـنظر لـي بـعین الـرحـمة والـتوفـیق لـزوجـي ونـجاحـي فـي دراسـتي والـمباركـة 

في ابنتي ذات السنة وجعلھا من الأنصار المؤمنات. 
المرسل: بنت الیماني - العراق/ الناصریة 

از امـام احـمدالـحسن (ع) درخـواسـت می کنم پـدر، خـواهـر و مـادرم را هـدایت کند و از 
جـناب تـان بـرای مـادرم، درخـواسـت دعـای شـفا دارم؛ بیماری ایشان دایمی اسـت. مـولای 
مـن! امیدوارم بـا چـشم رحـمت و مهـربـانی بـه مـن نـگاه کنی، و تـوفیق بـرای شـوهـرم، 
مـوفقیت در درس هـایم، و بـرکت در دخـتر یک سـالـه ام، و اینکه او را جـزو انـصار مـؤمـن قـرار 

دهی. 

فرستنده: بنت یمانی ـ عراق ـ ناصریه   

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمدلـله رب الـعالـمین، وصـلی الـله عـلی محـمد وآل محـمد الأئـمة والمهـدیـین وسـلم 

تسلیماً. 

أسـأل الله أن یـوفـقكم وأن یھـدي عـباده ھـو ولـیي وھـو یـتولـى الـصالـحین، 
ولـلشفاء مـن الـمرض اقـرأي ھـذا الـدعـاء دائـماً وبـحضور قـلب [یـا مـن اسـمھ 
دواء وذكـره شـفاء یـا مـن یـجعل الـشفاء فـیما یـشاء مـن الأشـیاء صـل عـلى 
محـمد وآل محـمد واجـعل شـفاء (وتـذكـر الاسـم إن كـان غـیرك أو یـاء الـمتكلم 



أي تـقول شـفائـي) مـن ھـذا الـداء بـاسـمك ھـذا (یـا الله عشـر مـرات).. (یـا رب 
عشر مرات).. (یا أرحم الراحمین عشر مرات)]. 

از خـداونـد خـواسـتارم شـما را تـوفیق دهـد و بـندگـانـش را هـدایت کند. او سـرپـرسـت مـن 
اسـت و سـرپـرسـت شـایستگان. بـرای شـفا، این دعـا را همیشه و بـا حـضور قـلب بـخوان: (یا 
مـن اسـمه دواء و ذکره شـفاء یا مـن یجعل الـشفاء فیما یشاء مـن الاشیاء صـلِّ علی محـمد 
و آل محـمد و اجـعل الـشفاء....) (ای کسی که نـامـش درمـان اسـت و یادش شـفا. ای 
کسی که شـفا را در هـر چیزی بـخواهـد، قـرار می دهـد. بـر محـمد و آل محـمد درود فـرسـت، 
و شـفا.... بیاور) و اسـم شـخص را می گـویی اگـر مـنظور خـودت نیستی، و یا از (یاء متکلم) 
اسـتفاده می کنی یعنی می گـویی(شـفائی) (شـفای مـرا) از این بیماری بـا این نـامـت (یا الـله) 

(۱۰ مرتبه) (یا ربّ) (۱۰ مرتبه) (یا ارحم الراحمین) (۱۰ مرتبه). 

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
أحمد الحسن - محرم الحرام/ 1432 ھـ 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 
احمدالحسن ـ محرم الحرام ـ ۱۴۳۲ هـ 

 ******


